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«به دنیا آمدن» در سینما

به صرف عطر گلخط خوش در نگارخانه شهر

یک افسانه کمدی موزیکال

اگـر اهـل نگارخانـه رفتـن هسـتيد و مدت هاسـت بـه يـك 
نگارخانـه خـوب نرفته ايد و فـاز هنـرى نگرفته ايد، ايـن مطلب 
را دقيـق بخوانيـد. نگارخانـه شـهر اين روزهـا ميزبـان آثار 24 
هنرمنـد خوش نويس مثـل مريم امـام وردى، محسـن عبادى، 
على احسـان پور، فرهاد شـيرخانى، محمد فراسـتى و... اسـت. 
در نمايشگاه «برآسـتان جانان» 74 اثر در سـبك هاى مختلف 
خوش نويسـى از نسـتعليق، شكسـته نسـتعليق تا نسـخ و ثلث 
بـه نمايـش گذاشـته شده اسـت. ايـن نمايشـگاه تـا 9 خـرداد 
صبح هـا از سـاعت 9 تـا 13 و عصرهـا از سـاعت 16 تـا 18 در 
نگارخانـه شـهر واقـع در ميـدان شـهدا بـه  نمايـش گذاشـته  

شـده است.

اگر بهـار بيايد و بـرود و شـما به عنوان يـك مشـهدى از باغ هاى 
گل شـهرتان ديـدن نكنيد واقعـا نصف عمرتـان برفناسـت. اين 
روزهـا هـواى باغ هـاى گل آن قـدر معطـر و لطيـف اسـت كـه 
بـه قـول قديمى هـا بـودن و نفـس كشـيدن در آن از عمـر آدم 
حسـاب نمى شـود. در مشـهد 2 باغ گل و گيـاه داريم كـه در آن 
انـواع مختلف گل هـاى معطر كاشـته و نگهدارى مى شـود. يكى 
«بـاغ گل ها» اسـت كـه در خيابـان معلم بعـد از تقاطع سـتارى 
قـرار دارد و ديگـرى «بـاغ گياه شناسـى» اسـت كـه در بولـوار 
جمهـورى، حـد فاصـل چهـار راه مقـدم و پـل غديـر واقع شـده 
اسـت و مى توانيد بـا توجه بـه موقعيـت مكانى تـان نزديك ترين 

آن هـا را انتخـاب كنيد و بـه آنجـا برويد.

اگـر فيلم هايـى را كـه قبـلا در ايـن سـتون معرفـى كرده ايـم 
تماشـا كرده ايـد، ايـن آخـر هفتـه بـراى شـما پيشـنهاد يـك درام 
اجتماعـى داريـم. «بـه دنيا آمـدن» فيلمـى سـينمايى بـه كارگردانى 
محسـن عبدالوهـاب و تهيه كنندگـى محمد احمـدى اسـت. اين زوج 
قبلا در كارنامه همكارى شـان فيلم «لطفا مزاحم نشـويد» را داشته اند 
كه فيلـم خوش سـاخت و خوبـى اسـت. بـه دنيا آمـدن در سـه بخش 
بهترين بازيگر نقش اول زن، بهترين موسـيقى متـن و بهترين تدوين، 
نامـزد دريافت سـيمرغ شـده اسـت. داسـتان فيلم حـول محـور زن و 
شـوهرى مى چرخد كه در آسـتانه ميانسـالى براى ادامه مسير زندگى 
با يكديگـر دچار مشـكل شـده اند. ايـن فيلـم در 4 پرديس سـينمايى 

هويـزه، گلشـن، ويلاژتوريسـت و اطلس بـه نمايش درآمده اسـت.

تئاتـر رفتـن در شـب هاى مـاه رمضـان كـه شـهر زنده تـر از هـر 
وقت ديگرى اسـت، شـور و حـال بيشـترى بـه آدم مى دهـد. اين 
وسـط فقط مى مانـد پيـدا كـردن يك تئاتـر خـوب و مفـرح. اين 
شـب ها در سـالن آمفى تئاتر هلال احمر (واقع در ميـدان ده دى) 
نمايـش كمـدى موزيـكال «افسـانه وبـاى» روى صحنه مـى رود. 
اين نمايش هشـتاد دقيقـه اى بـه كارگردانى محمد علـى صباغى 
يك كمدى اجتماعى اسـت كه بـه بيان معضلات فضـاى مجازى، 
خرافـات و اعتيـاد مى پـردازد. شـما مى توانيد بـراى خريـد بليت 
ايـن نمايـش كـه هـر شـب سـاعت 21:30 روى سـن به اجـرا در 
مى آيـد به سـايت مشـهد گيشـه برويـد و از تخفيـف ويـژه اكران 

ايـن نمايـش هـم بهره مند شـويد.

روایتی از یک مشت واقعیتِ کوفتی

محمدعلی محمدپور |  دوران رياست جمهورى ترامپ از آن 

دوران هايى است كه جنجال ها و بحث هاى تبعيض نژادى 
در آن بسيار پررنگ بوده اند. در همين زمان «اسپايك لى» 
دست به ساخت فيلمى زده است تا يك بار ديگر اعتراضات 
خودش را به رفتارها و اظهارات نژادپرستانه در آمريكاى قرن 
بيست و يكم نشان بدهد.هر چند داستان «بلك كلنزمن» 
(BlacKkKlansman) جديدترين فيلم اسپايك لى در 
دهه 70 ميلادى مى گذرد اما وقتى در پايان فيلم تصاويرى 
از راهپيمايى هاى نژادپرستان در سال 2017 و سخنرانى 
ترامپ نشان داده مى شود مشخص است كه فيلم ساز 
مى خواهد قضيه تبعيض نژادى را به مسئله روز پيوند بزند 
فيلم با جمله  و اعتراضش به وضع حاضر را اعلام كند.
«اين فيلم بر اساس يك مشت واقعيت كوفتى و درست 
حسابى ساخته شده» شروع مى شود تا از روايت گزنده و 
بى پروايى كه مى خواهد ارائه دهد پرده بردارد. البته فيلم ساز 
در مواردى با وارد كردن لحن كمدى و ايجاد موقعيت هاى 
بامزه سعى مى كند داستانش را كمى متفاوت تر به تصوير 
بكشد.داستان از جايى شروع مى شود كه ران استالورث 
با بازى «ديويد واشنگتن» به عنوان يك سياهپوست 
تصميم مى گيرد به نيروى پليس بپيوندد. چيزى كه در 
آن دوران در شهر كلرادو اسپرينگز يك اتفاق متداول به 
حساب نمى آيد. ران در بخش بايگانى اداره پليس به كار 
گرفته مى شود اما او دوست دارد در جاى هيجان انگيزترى 
كار كند. بنابراين در ادامه پليس مخفى مى شود و قرار است 
با نفوذ به گروه «كو كلاس كلان» (كه يك گروه افراطى 
نژادپرست است) از برنامه هاى آن ها سردربياورد.  به علاوه 
اينكه ران در اين مسير با «پاتريس» كه دخترى فعال عليه 
تبعيض نژادى است هم مى شود و انگيزه مضاعفى پيدا 
مى كند.«BlacKkKlansman» در اسكار نود و يكم 
موفق شد جايزه بهترين فيلم نامه اقتباسى را از آن خود 
كند و نمره 7/5 سايت IMDB را بگيرد. اين فيلم مى تواند 

انتخاب خوبى براى شما باشد تا ضمن 
آشنايى با اوضاع تبعيض نژادى در دهه 
ز يك فيلم سرگرم كننده لذت  ببريد. .70 ا

 جا کتابی 

شاگردی در 
محضر پیش کسوت های داستان کوتاه 
الهام یوسفی |    داستان خواندن، جهان منحصر به فرد 

خودش را دارد. گاهى ما در طول زمان و با خواندن و 
مزمزه كردن انواع داستان كه دستپخت نويسنده هاى 
مختلف با افكار مختلف است، بالاخره ذائقه خودمان را 
كشف مى كنيم و براى پيدا كردن داستان هاى مطبوعمان 
استاد مى شويم. اما براى آن هايى كه هنوز در ابتداى راه 
داستان خوانى  هستند و يا دوست دارند چندين دستپخت 

را با هم امتحان كنند، امروز پيشنهاد خوبى داريم.
كتاب «پيش كسوت هاى داستان كوتاه جهان» به خواننده 
اين امكان را مى دهد تا هم با مختصرى از داستان زندگى 
بزرگ ترين نويسندگان داستان كوتاه جهان آشنا شود 
و هم بهترين داستان هاى آن ها را بخواند. نويسندگانى 
روسى چون: «نيكلاى گوگول» و «آنتوان چخوف»  
رنست همينگوى» و نويسندگان آمريكايى مثل «ا
 «ادگار آلن پو» و از ميان نويسندگان فرانسوى يكى از 
خبرگان داستان كوتاه به نام «گى دوموپاسان» و يك 
نويسنده قهار اهل آرژانتين كه داستان هاى كوتاهش 
شهره عام و خاص  است به نام «خورخه لوئيس بورخس»! 
در كنار خواندن بهترين داستان هايى كه در اين كتاب از اين 
نويسندگان وجود دارد اين امكان را هم داريد تا تفسير اين 
داستان ها را به قلم «جمال ميرصادقى» كه خودش آن ها را 
انتخاب كرده و كنار هم قرار داده است را بخوانيد و با فضاى 

درونى تر داستان بيشتر آشنا شويد.
در حقيقت اين كتاب فقط به درد كسانى كه مايلند 
داستان خوب و درست و حسابى بخوانند نمى خورد، 
بلكه براى كسانى كه داستان  كوتاه نويسى را دوست دارند 
و مى خواهند بهترين ها را بشناسند و از آن ها بياموزند 
هم بسيار پرفايده است. راستش شبيه كلاس درسى 
است كه بهترين اساتيد داستان كوتاه نويسى جهان 
در آن به تو آموزش مى دهند. در واقع جمال ميرصادقى 
در اين كتاب با محوريت قرار دادن يك داستان، سعى 
كرده است شيوه هاى داستان نويسى را به صورت عينى 
به مخاطب آموزش دهد. در داستان «شنل» نيكلاى 
گوگول و «نقاب مرگ سرخ» ادگار آلن پو، ساختار عناصر 
پيرنگ را بررسى كرده و با تفسير ساير داستان ها نكات مهم 
ديگرى بيان كرده است. اين كتاب در حقيقت يك راهنماى 
سودمند و مناسب است كه هم لذت داستان خوانى را 
عميق مى كند و هم الگوهاى مناسبى را به علاقه مندان 
داستان نويسى معرفى مى كند. نشر نيلوفر اين كتاب را در 

280 صفحه و به قيمت 17هزار تومان 
منتشر كرده است و البته امكان خريد 
تومان از فيديبو نيز فراهم است..نسخه الكترونيك آن به قيمت 10هزار 
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غافل نشويد
احتمالا به خوبى از مشكلاتى كه بارندگى و سيلاب هاى 
اخير براى مردم كشورمان ايجاد كرده است آگاه 
هستيد، چند ده سانت بالا آمدن آب يك رودخانه، 
چندين روستا و صدها خانه را به زير آب برده است. حالا 
تصور كنيد كه آب درياهاى دنيا چند متر بالا بيايد، چه 
فاجعه اى رقم خواهد خورد؟ چند وقت قبل مقاله اى 
منتشر شد كه در آن نوشته بود سرعت ذوب شدن 
يخ هاى قطب شمال و جنوب سرعت گرفته است. 
«كلى بنت» به عنوان يك كارتونيست كه دغدغه هاى 
محيط زيستى دارد، سعى كرده است با اين طرح درباره 

تهديد گرم شدن زمين به ما هشدار بدهد.

در روزهايى كه بحث از جنگ اقتصادى و چاره انديشى براى آن، همه جا مطرح است، خيلى ها 
بازگشت كوپن را راهكار مناسب در برابر فشــارهاى اقتصادى مى دانند. در همين باره ديروز 
روزنامه دنياى اقتصاد در گزارشــى مفصل با تيتر «فرجام كوپن در انگليس» به بررسى يك 
تجربه جهانى در استفاده از كوپن پرداخته است. انگلســتان در زمان جنگ هاى جهانى اول 
و دوم و حتى تا 10ســال بعد از آن از كوپن براى رفع نيازهاى مردم استفاده مى كرده است 
و به عنوان يك الگو موفق در اين باره شــناخته مى شــود. با خواندن اين گزارش اطلاعات و 
تحليل هايى به دست مى آوريد كه نشان مى دهد بر خلاف تصور خيلى ها، كوپن نه تنها باعث 

نجات اقتصاد انگلستان نشده بلكه رشد اقتصادى اين كشور را كند هم كرده است.

گزارش داغ

 روز نوشت های شهری  به وقت شله 

مسافر سنت در هزاره سوم(۱۴)

    شــنبه-    ون دختران دانش آمــوز ابتدايى 
از خيابــان مى گــذرد، همه با هم دســت مى زنند و 
مى خوانند آقامون جنتلمنه! آيا يك نفر از مسئولانى 
كه اين روزهــا رگ گردنش براى ابتــذال فرهنگى 
بيرون مى زند پاســخ گو هســت كه در اين سال ها با 
امكانات و بودجه هايى كه در اختيار داشته  چه كرده  
اســت و آيا حتى يك بار هم به توليد آن موســيقى 
كه بايد در ســرويس دانش آموزى پخش شــود فكر 

كرده  است؟   

    يكشــنبه - توى متــرو 3 نفر خانم ســوار 
مى شــوند، مــن كــه ايســتاده ام از جوان هايى كه 
سرشان توى گوشى موبايل است و مشغول بازى اند و 
نشســته اند خواهش مى كنم كه بلند شوند تا خانم ها 
بنشينند، فقط يك نفر بلند مى شــود و جايش را به 
يكــى از خانم ها مى دهــد، نفر دوم بــا لحنى خاص 
مى گويد خانم هــا واگن دارنــد و دوباره مشــغول 
بازى اش مى شود، نفر ســوم حتى سرش را از گوشى 

در نمى آورد.
 اگر از من بپرســيد مى گويــم كه مســئله ما اصلا 
ناو هواپيمابر و صــادرات نفــت و هواپيماى جنگى 
نيست. مســئله بى ادبى و بى تعهدى و اخلاق زشت 
ماســت. آمريكا بى ســر و صدا حمله كــرده و دارد 
مــا را به خاك و خون مى كشــد. اين هــا مجروحان 
حمله انــد كــه در گوشــه و كنار 
خيابان هــا يــا در واگــن متــرو

 مى بينيد.

    دوشــنبه- دم ظهــر توى 
خيابان دارند قيــر داغ مى كنند و 
بر آسفالت كف خيابان مى ريزند، 
هُرم و گرما و دود حرارت از فاصله 
دور هم حس مى شــود. واقعا اين 
طور مى شــود روزه گرفــت؟ آيا 
مى توان توقع داشت كارگرى را كه 
ساعت ها زير آفتاب نگه داشــته ايم و به كارى چنين 
واداشــته ايم حرمت ماه روزه را نگه دارد؟ مسئولش 

هم پيمانكار است و هم مدير شهردارى.

    سه شنبه- سر ســفره افطــار نشســته ايم كه 
بخــش آگهى هاى بازرگانى شــبكه يــك تبليغى را 
پخش مى كنــد كــه از آن بدمان مى آيــد، كانال را 
عــوض مى كنم. شــبكه2 هم آگهى هــاى بازرگانى 
شروع مى شود و مجددا همان تبليغ پخش مى شود، 
بازهم كانــال را عوض مى كنيم كه ناگهان شــبكه3 
هم به همان تبليغ مى رســد. تلويزيــون را خاموش 
مى كنم. يكــى از اعضاى خانواده به پشــت ســرم 
اشــاره مى كند و مى گويــد مواظب باشــيد، الان از 

در مى آيد تو.

    چهارشنبه- از ايستگاه مترو كه بيرون مى آيم 
راننده اى كه آشناســت به تاكســى زردش اشــاره 
مى كند اما درست قبل از ســوار شدن كسى صدايم 
مى زند، راننده ماشين شاســى بلند لوكس، يكى از 
شــاگردان من در دوران معلمى اســت كه با محبت 
براى نشســتن تعارف مى كند. از يك طرف درســت 
نمى دانم كه جلوى بقيه مســافرها ســوار ماشين او 
بشــوم و دلم مى خواهد برگردم و توى همان تاكسى 
بنشينم و از طرف ديگر راننده محبتى كرده و انتظار 
ندارد لطفش را رد كنم. تا وقتى برســيم با چشــم و 
گوش پيش راننده ام و با دل و جان پيش مســافران 

تاكسى.

    پنجشــنبه- منبرم كه تمام مى شود با عجله 
ماشــين را روشــن مى كنم و راه مى افتم اما وســط 
ترافيك شديدى گرفتار مى شــوم. انتظار نداشتم در 
ساعت هاى پايانى شب چنين جمعيتى توى خيابان 
باشــند. يا پرچم هاى قرمز در دست دارند يا دارند از 
داخل ماشــين ها بوق مى زنند. خيلى افراد هم كنار 
خيابان دارند با موبايــل فيلم بــردارى مى كنند. از 
داخل ماشين ها صداى موســيقى مى آيد و جمعيت 
توى خيابان هم غالبا پيچ و مهره هايشــان شل شده 

است.

 فیلم بین 
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کارشناس 
مسائل فرهنگی

 c
la

y b
en

ne
tt 

ح:
طر


